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 خانم نویسنده

به نام خدا. سلام بچّه ها. چطورید با این روزها؟
از  شادتر  دلتان  و  خوب  حالتان  که  امیدواریم 

همیشه باشد.
بچّه های عزیز و دوستان خوب کوله پشتی، هنوز 
دوسه روزی به اوّلین ماه فصل پاییز مانده است، 
امّا می بینید که چطور درختان هر کوچه و خیابان 
و  به سال تحصیلی جدید  برای خوشامد گویی 
آمدن شما به مدرسه، همه جا را پر از برگ های زرد 

و سرخ و نارنجی و زیبای پاییزی کرده اند؟
یک  پشت سرگذاشتن  بعد از  هم  شما  حتماً 

تعطیلات طولانی و دل چسب، حالا از آمدن 
ماه مهر، خیلی خوش حال هستید و 

می کنید. روز شماری  آن  برای 

فکر کنم حسابی دلتان برای مدرسه و درس و 
هم کلاسی هایتان تنگ شده است. می بینم که 
وسایل مدرسه تان را مرتّب و تمیز در کوله پشتی یا 
کیفتان گذاشته اید و از بزرگ تر هایتان می پرسید: 
اوّلین روز مدرسه شیفت صبح هستید یا عصر؟

ساره محمدپور
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سلام به شیفت صبح، سلام به شیفت عصر
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علیرضا وفایی نیا

فرهنگ شهروندی

بازدید از موزه

بازی

ماهیگیر کوچولو

شــما در بازی »Aqua Cat« باید به دریا بروید و ماهی صید کنید، امّا این دریا آن قدر کثیف 
است که ماهی ها دیده نمی شوند. بنابراین شــما اوّل باید زباله های مختلفی را که در دریا 
ریخته شــده اســت پاک ســازی کنید، تا یک دریای صاف و زلال برای ماهیگیــری در اختیار 
داشته باشــید. سازندگان این بازی اعلام کرده اند که بخشــی از درآمد فروش بازی، صرف 
پاک سازی پسماند های دریاها می شود و شما نه تنها در روند بازی این کار را انجام می دهید، 
بلکه می توانید در دنیای واقعی نیز ســهمی از این کار خوب داشــته باشید. با ضربه زدن به 
صفحه نمایش در مرحله های مختلف باید  پســماندها را جمع  کنید، تا جایی که ماهی ها 
دیده  شــوند. ابتدای بازی عبور مرحله ها کار سختی نیست، امّا کم کم شاهد پیشرفت کار 
و گســتردگی محیط خواهید بود. در مرحله های مختلف این بازی بیشتر از 5۰  نوع مختلف 
ماهی وجود دارد که صید کردن هر کدام از آن ها مقدار مشــخّصی ســکّه برایتان به همراه 
خواهد داشــت. در بازی Aqua Cat کم کم قابلیّت های جالبی هم به دست خواهید آورد 
که سرعت و روند امتیازگیری شما را سریع تر می کند. این مهارت های چهارگانه با استقامت 
و سرعت شما ارتباط مســتقیم دارند. قدرت چندبرابری، استقامت نامحدود، ماهیگیری 
خودکار و کســب سکّه های دوبرابری، این قابلیّت ها را تشــکیل می دهند و به کمک آن ها، 
شــما در یک زمان محدود، می توانید کار چنــد روز را انجام دهید. از ســکّه هایی که در بازی 

به دســت می آورید می توانید، برای قوی تر کــردن این قابلیّت ها 
استفاده کنید.با اســکن این کد، ســفری هیجان انگیز به دریایی 
کثیف در انتظار شماســت و باید با گربه ی ناز و روباتی که دراختیار 

شما قرار دارد، مأموریت های خود را انجام دهید.

2



عصر یکی از روزهای تابســتانی همــراه بابابزرگ 
به پارک محلّه مان رفتیم و کمی با هم پیاده روی 
کردیم. نسیم ملایمی که از لابه لای درختان پارک 
می وزید و نشان دهنده ی پایان تابستان گرم بود، 
ما را به ماندن در پارک تشــویق می کرد. در همین 
حال بابابزرگ دوســت قدیمی اش را دید و کمی 
با هم گپ زدند، ســپس بــه راه افتادیم تا از پارک 

خارج شویم.
وقتی از پارک خارج شدیم، نادر، پسر همسایه ی 
طبقه ی بالایی مان را دیدم که داشت از مغازه ی 
روبه رویی، جعبه هایی خالی به خانه  می برد. وقتی 
به نادر رســیدم، از او پرســیدم: »این جعبه ها رو 
برای چی می خوای؟« او با حالتی ناراحت گفت: 
»فکر کنم دیگه مــا باید همین روزها از این محل 

بریم.«
خیلی ناراحت شدم. به این فکر می کردم چقدر بد 
می شود اگر نادر و خانواده اش از این محل بروند؛ 
چون او بهترین دوســتم بود. بابا بزرگ که متوجّه 
حالم شــد، گفت: »ســامان جان، این موضوع 
نگرانی نداره. هرکسی که برای زندگی به یک محلّه 
می ره، ممکنه روزی شرایطی براش پیش بیاد که 

مجبور بشه برای زندگی به محلّه ی دیگه ای بره، 
یا حتّی به شهر دیگه ای نقل مکان کنه. تو به جای 
اینکه اینجا غصّه بخوری، برو به نادر کمک کن تا 
وســایلش رو داخل جعبه ها بگذاره. این طوری 
حدّاقل همدیگه رو بیشتر می بینید و هم اینکه با 

خاطره ی بهتری از اینجا می ره.«
بابا بــزرگ ادامــه داد: »پــسرم، یــادت باشــه 
ز  کمک کــردن و احــترام بــه همســایگان ا
ســفارش های پیامبرمونه. مثلاً همین چند روز 
پیش که عید غدیر بود، با نادر و دوستان دیگرت 
در محله شــیرینی و شربت پخش کردید. هم به 
همسایه ها کمک کردی و هم درکنار دوستانت 

خیلی خوش گذشت.«
گفتم: »آره بابابــزرگ، اون روز رو هیچ وقت یادم 
نمی ره. تا خود شب از مهمون ها پذیرایی کردیم. 
خیلی خوش گذشت. بابا جون، پس تا دیر نشده، 

برم به نادر کمک کنم. حتماً خیلی کار داره.«
- برو پسر مهربونم.

فرهنگ شهروندی

دوری به یاد ماندنی

  مهتاب

سارا دستمالچیان
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من  اوّل باید عبور کنم
بود.  شده  خراب  راهنمایی  چراغ 
می کرد.  عوض  رنگ  اشتباهی 
شود،  قرمز  اینکه  به جای  چراغ هایش 
شود،  سبز  اینکه  به جای  و  می شد  سبز 
چهار راه  سر  ناراحتی  با  چراغ  می شد.  زرد 
و حسابی  رنگ وارنگ می شد  و  بود  ایستاده 
وَری ها  این  »شما  می گفت:  بود.  شده  گیج 
اوّل بروید؛ نوبت شماست که از چهار راه عبور 
فریاد می زد:  و دستپاچه  عجله  با  بعد  کنید.« 
»نه، ببخشید! شما آن وَری ها اوّل بروید... . نه، 
اشتباه کردم؛ شما نروید؛ نوبت شما نیست!«

شده  گیج  حسابی  هم  خیابان  ماشین های 
یکی،  و  می رفت  وری  این  ماشین  یک  بودند. 
آن وری. همه بوق می زدند و داد می زدند و 
نوبت  کنم.  عبور  باید  اوّل  »من  می گفتند: 
و  داد  و  بوق بوق ها  کم کم  است.«  من 
فریادها بیشتر و بیشتر شد و ماشین ها 
راه  که  پیچیدند  آن ور  و  این ور  آن قدر 
زرد  ماشین  شد.  ترافیک  و  بسته 
بوق بوق می کرد و می گفت: »همه 
کنم.«  عبور  من  تا  بروید  کنار 
و  می زد  بوق  نقره ای  ماشین 
باید  من  »اوّل  می گفت: 

همان جور که  هم  آبی  و  بزرگ  وانت  شوم.«  رد 
دنبال راهی می گشت که از بین دیگر خودروها 
من  باید  بزرگ ترم؛  »من  می گفت:  کند،  عبور 

اوّل بروم، راه را باز کنید.«
هیچ  یک از ماشین ها حاضر نبودند کنار بروند و 
راه را باز کنند. همه می خواستند اوّل خودشان 
از چهار راه عبور کنند. این جوری شد که کم کم 
پشت سرشان، صف بلندی از ماشین هایی که 
منتظر عبور کردن از چهار راه بودند درست شد، 
یک عالمه  سر ِ خیابان.  آن  تا  خیابان  سرِ  این  از 
ماشین کوچک و بزرگ. یک عالمه ماشین قرمز 
ماشین ها  سفید.  و  سیاه  و  نقره ای  و  آبی  و 
توی ترافیک غُر می زدند و بوق می زدند و با هم 
دعوا می کردند . چراغ راهنمایی هم همین جور 
اشتباهی روشن و خاموش می شد و حسابی 

دستپاچه شده بود.
همه چیز حسابی به هم ریخته بود که ناگهان 

صدای سوت آقای پلیس راهنمایی بلند شد.
خوش حال  سوت،  صدای  شنیدن  با  همه   
شدند و دست از سر و صدا و بوق بوق برداشتند. 
راه رسید  از  راهنمایی با موتورش  آقای پلیس 
و هر جور بود، از بین ماشین ها سوت زنان عبور 
از  و  رساند  چهار راه  وسط  به  را   خودش  کرد 
موتورش پیاده شد و گفت: »عجله نکنید؛ من 

کمکتان می کنم. 
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کرد.«  عبور  باید  کسی  چه  اوّل  می گویم  الان 
بعد شروع کرد به سوت زدن و راهنمایی کردن 

ماشین ها.
راه  به  پلیس  آقای  کمک  با  کم کم  ماشین ها 
خلوت  که  چهار راه  شد.  باز  مسیر  و  افتادند 
و  آمدند  تعمیر کار  چند  شد،  تمام  ترافیک  و 
شدند.  راهنمایی  چراغ  درست کردن  مشغول 
را مرتّب و تعمیر کردند.  سیم های توی دلش 

خیلی زود چراغ راهنمایی حالش خوب شد 
و دوباره مثل قبل مشغول کار شد تا 

از  بگوید چه جوری  به ماشین ها 
اوّل  و  کنند  عبور  چهار راه 
که  است  کسی  چه  نوبت 

راهنمایی  چراغ  کند.  عبور 
چهار راه  سر  خوش حال 

ایستاد و به ترتیب چراغ هایش 
شد.  زرد  و  قرمز  و  سبز 

به  خوش حالی  با  هم  ماشین ها 
بفهمند  تا  کردند  نگاه  چراغ هایش  رنگ 
نوبت چه کسی است که از چهار راه عبور 
رعایت  را  نوبت  باید  همیشه  خب  کند. 

کرد دیگر.

خیلی زود چراغ راهنمایی حالش خوب شد 
و دوباره مثل قبل مشغول کار شد تا 

از  بگوید چه جوری  به ماشین ها 
اوّل  و  کنند  عبور  چهار راه 
که  است  کسی  چه  نوبت 

راهنمایی  چراغ  کند.  عبور 
چهار راه  سر  خوش حال 

ایستاد و به ترتیب چراغ هایش 

بفهمند  تا  کردند  نگاه  چراغ هایش  رنگ 
نوبت چه کسی است که از چهار راه عبور 
رعایت  را  نوبت  باید  همیشه  خب  کند. 

لیلا خیامی

فرزانه رئیس السادات
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منیره هاشمی

در مُشت گلدان
امروز کاری زشت کردم

یک ساقه ی گل را شکستم
خیلی برایش غصّه خوردم

ساکت کنار آن نشستم

والیه گلستانی

 بعدا دو ساعت فکر کردم
درباره ی رشد گیاهان

درباره ی یک قلب کوچک
در مشت های سفت گلدان

 اینکه چطوری می تواند
یک دانه در گلدان بروید

ای کاش آن گل می توانست
چیزی برای من بگوید
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محسن اسدی





آمد و با آمدنش روز روشن مرا چون شب تیره، سیاه و تار کرد.
از همان لحظه ی ورود، جوری نگاهم  کرد که مشخّص شد شمشیر را از رو بسته و آماده 

است که تمام و کمال مُخ مرا ترید کند.*
وسایلش را آورد و  بی آنکه از من اجازه بگیرد، گذاشت گوشه ی اتاقم؛ بعد در کمال پررویی 
روی تختم دراز کشید و گفت: »آخیش! جون سالار  خیلی به این سفر نیاز داشتم. خسته ی 

خسته بودم ها، امّا دیدنت شارژم کرد به خدا!«
می خواستم بگویم: »اولًا قسم نخور بی معرفت! ثانیاً همین حالا پاهات رو 
از روی تختم جمع کن و اون قیافه ی داغونت رو سریع از جلوی چشمم 

دور کن!«
ولی خب در حقیقت نه تنها اجازه ی به  زبان آوردن چنین کلمات زشتی را 

نداشتم، بلکه مجبور بودم در جواب ارَاجیفش* لبخند هم بزنم و 
جوری تأییدش کنم که انگار جز حقیقت محض، چیز دیگری 

از لب های نی شکرینش خارج نمی شود.
آخر مامان ســپرده بــود که میهمــان حرمــت دارد و اگر 
خدای نکــرده شــیطان بــه جلدم بــرود و حتّی بــه ذهنم 
خطور کند که بخواهم خدشــه ای بر خاطــر گرامی آقا 
حســام الدّین وارد کنــم و  روح لطیــف و پاکش را 

برنجانم، حسابم با کِرام الکاتبین* است.
در پی هشــدار های پی در پی مامان، از همان 

اوّل، سعی کردم بی خیال کارها و حرف های 
حسام شوم  و سر خودم را با گوشی ام گرم کنم، امّا یک 
حس موذی* در من شعله ور شده بود که نمی گذاشت 

آرام بنشینم و بی خیالش شوم.
زیر چشــمی نگاهش کردم؛ دیدم که مثل یــک درخت چنار 
نشسته است و برّ و بر نگاهم  می کند. تا چشم تو چشم شدیم، 
گفت: »خوش به حالت که گوشــی داری. بابام قول داده اگه پسر 
خوبی باشم و به حرفش گوش کنم، برام گوشی بخره.« سری تکان 
دادم و گفتم: »چه خوب!« و بعد دوباره سرم را انداختم پایین و مشغول 
گوشی ام شدم. ناگهان گرمای نفس هایش را کنار گوشم حس کردم؛ 
نفهمیدم چه موقع و  با چه سرعتی خودش را به من رســانده و نشسته 

بود ورِ دلم.
خودم را کنار کشیدم و توی دلم  گفتم: »مار از پونه بدش می آد، درِ لونه ش 

باباتو باید بفهمی

بالأخره آمد
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سبز می شه!«
بعد بلند شدم که از اتاق خارج  شوم. می خواستم  با سهیل تماس 

بگیرم، بلکه کمی آرامم  کند. سهیل طبق معمول کمی نصیحتم 
کرد و با حرف هایش روح خسته ام را نوازش کرد. این بار مهربان تر 
از قبل، در ِ اتاق را باز کردم و وارد شــدم. تصوّرم این بود که حسام 
باز روی تخت دراز کشــیده یا دارد دور و بر را برّو  بر نگاه می کند، امّا 
چشمتان روز بد  نبیند. وارد که شدم، دیدم وسیله ای نیست که 

سر جایش مانده باشد! همه ی وســایل وسط اتاق ریخته شده 
بود. برای چند ثانیه فکر کردم اینجا اتاقم نیســت، امّا وقتی دیدم 

دسته ی دستگاه پلی استیشن را مثل اسلحه ی کمری در دست گرفته 
و به  سمتم نشانه رفته است، دیگر مطمئن شدم که درست آمده ا م.

انگار صــدای فریادم خیلی بلند بود که توانســته بود ظرف چند ثانیه، 
تمامــی اهالی خانه را بــه آن گــرداب هولناک بکشــاند. خون جلوی 
چشم هایم را گرفته بود. تنها صدایی که می شنیدم، صدای بابا بود که 

آهسته کنار گوشــم می گفت: »سالار جان، سه تا نفس عمیق بکش و 
بگو: این نیز بگذرد!«

* ترید کردن: تکّه تکّه کردن و ریختن نان در غذاهایی مثل آبگوشت و اشکنه
*ارَاجیف: سخنان بیهوده

* کرام الکاتبین: فرشتگانی که کارهای خوب و بد انسان را ثبت می کنند.
* موذی: آزاردهنده، ناراحت کننده



آشنایی با دایناسور شناس کوچک

دانشمند کوچولو
بچه ها، تا به حال با خودتان فکر کرده اید که قبل از اینکه ما انسان ها روی زمین زندگی کنیم، چه 
موجودات دیگری روی سیّاره ی ما زندگی می کرده اند ؟ شما دایناسورها و دنیایشان را چه قدر 
می شناسید؟ مثلاً می دانید آن ها چه طور روی زمین راه می رفته اند؛ غذایشان چه بوده است 
و اصلاً چه شد که از بین رفتند؟ »مهرسام حسینیون« یک دایناسور شناس کوچولوست که 
جواب تمام این سؤالات را می داند . او متولّد 1۳۹۰/8/22 است و در کتابخانه اش، ده ها کتاب 
استفاده  با  گاهی  و حتّی  است  کرده  مطالعه  را  آن ها  همه ی  که  دارد  دایناسورها  درباره ی 
و  کنجکاو  به شدّت  مهرسام  می کند.  درست  فیلم  آن ها  درباره ی  همراه،  تلفن  گوشی   از 
را  خیال پرداز است و دلش می خواهد یک روز بتواند به کمک دیگر دانشمندان، دایناسورها 

شبیه سازی کند. گفت و گو مهرسام در ادامه آمده است.

*چرا به دنیای دایناسورها و شناختن آن ها علاقه مند هستی؟
دلم  سه سالگی  از  و  هستند  حیرت انگیزی  موجودات  دایناسورها 

درباره ی  که  قصّه هایی  به  بدانم.  آن ها  درباره ی  می خواست 
که  را  فیلم هایی  می دادم،  گوش  می خواندند،  برایم  دایناسورها 
گاهی  حتّی  و  می کردم  تماشا  بود،  شده  ساخته  آن ها  درباره ی 

خواب هایم درباره ی دایناسورها بود.

*چند دوران زمین شناسی داریم و دایناسورها در کدام 
دوران زندگی می کردند؟

می کردند  زندگی  »مزوزوئیک«  دوران  در  دایناسورها 
»تریاس«،  می شود؛  تقسیم  بخش   ۳ به  که 

در  دایناسور  بزرگ ترین  »کرتاسه«.  »ژوراسیک«، 
دوران کرتاسه زندگی می کرد.
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محمدحسن صلواتی

شیما اسکافی

* غیر از مطالعه درباره ی دایناسورها به چه مطالب دیگری علاقه مند هستی؟
قصّه های شاهنامه را دوست دارم و به تازگی درباره ی ماموت ها هم مطالعه می کنم .

*کمی درباره ی ویژگی های ما موت ها برای ما توضیح بده.
اینکه  به علاوه  بوده اند؛  آن ها  از  بزرگ تر  و  آفریقایی  فیل های  نیاکان  درواقع  ماموت ها 

بدنشان از پشم پوشیده بوده است.

*فکر می کنی زندگی ات به عنوان یک دایناسور شناس کوچک، چه تفاوتی با 
دیگر هم سن  ّوسال هایت دارد؟

من اصلاً بازی  های کامپیوتری را دوست ندارم، امّا فکر می کنم کتاب خواندن باعث ورزش 
ناسالم  تنقّلات  دارم،  دوست  خیلی  را  مستند  و  خیالی  فیلم های  دیدن  می شود.  مغزم 
مصرف نمی کنم و یک دوست خیالی هم به اسم »پیکاچو« دارم که گاهی با او بازی می کنم.

*چه آرزویی برای آینده ات داری؟
در  دیگر  دانشمندان  کمک  با  بتوانم  و  باشم  داشته  مزرعه  یک  آینده  در  می خواهد  دلم 

را شبیه سازی کنم. مزرعه ام، دایناسورها 

*فکر نمی کنی شبیه سازی دایناسورها برای انسان ها خطرناک باشد؟
در  باید  باشند،  گوشت خوار  اگر  و  ندارند  انسان  برای  هیچ خطری  گیاه خوار  دایناسورهای 

محیط های حفاظت شده زندگی کنند تا برای انسان ها خطری ایجاد نکنند.

*اگر حرفی با بچّه ها ی هم سن ّوسال خودت داری، می توانی بگویی.
دلم می خواهد همه ی بچّه ها به مطالعه درباره ی گذشته ی جهان علاقه داشته باشند.



چالش نوجوانی

چند روز پیــش، تولّــد مادر بزرگم بود؛ 
به همین دلیل همــه ی پول هایی رو که 
برای روز مبادا پس انــداز کرده  بودم، 
سرجمع کردم و زدم به بازار. بالأخره 
و بعــداز کلّــی گشــتن، یــک لباس 
خیلــی قشــنگ و گرون قیمت برای 

مادربزرگم خریدم.
همــه ی پول های پس انــدازم تموم 
شدند، امّا خیلی خوش حال بودم که 
می تونــم مادربزرگم رو بــا این هدیه ی 

گرون خوش حال کنم.
روز تولّد مادر بزرگم براش جشــن گرفتیم. 
دایی  کیک خرید و من و دختر خاله هام، خونه 

رو با بادکنک و کاغذ کشی تزئین کردیم.
مادربزرگ وقتی از بیــرون اومد خونه، 
یک پلاســتیک بزرگ ســبزی دستش 
بود. اوّلش تعجّب کــرده بود، ولی 
بعــد یــادش اومــد که تولّدشــه. 
خلاصه کــه مهمونــی رو شروع 
کردیــم و کیــک خوردیــم و 
برای مادربزرگ شــعر 
خوندیــم و نوبت به 

لبخند بزرگ
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پریسا عباسی

حمیدرضا گلین

کادوها رســید. یکی از دختر خاله هام یک دست 
لیوان قشــنگ و یکــی دیگه ، یک چــادر گل گلی 
خرید بود. خلاصه هر کس چیزی خریده بود که 
به نظرش، مامان بزرگم رو خوش حال می کرد. 
همــه  کادوهامــون رو دادیم و مــن هم لباس 
گرونی رو کــه براش خریده بــودم، بهش دادم. 
مادربزرگم لبخند زد و از همه ی ما تشــکّر کرد و 
صورت تک تکمون رو بوســید. اون خوش حال 
شــده بود، امّا مــن فکر می کردم بــا کادوهایی 
کــه بهش دادیــم، خیلی بیشــتر از این حرف ها 
خوشحال بشه. چند ســاعت بعد، همه  کم کم 
رفتند خونه و از بین مهمون ها فقط من مونده 

بودم.
مامان بــزرگ گفــت: » دخترم، من مــی رم کمی 
اســتراحت کنم؛ تو هم اگه خواستی، یک چرت 
بزن. خســته شــدی هــا! اون همه وســیله رو 
جمع و جــور کــردی، ظرف ها رو شســتی و... .« 
گفتم: »چشــم« و کنــارش دراز کشــیدم. امّا 
چیزی ذهنم رو مشــغول کرده بــود؛ اینکه چرا 

مادر بزرگم خیلی خوش حال نشد.
خوب کــه فکر کــردم، دیــدم مادر بزرگــم تمام 
کادو هایــی رو کــه بهش دادیم، از قبل داشــت 
و چیزی نبود که بهش نیاز داشــته باشــه. کلّی 
فکر کردم که چه کادویــی باید براش می خریدم 
که واقعاً خوش حال بشه. امّا هرچی فکر کردم 
به نتیجــه ای نرســیدم. خوابم هــم نمی اومد. 
بلند شــدم و چرخی توی خونه زدم. حوصله ام 
حســابی سر رفته بود که یکهو چشمم افتاد به 
پلاستیک بزرگ سبزی که امروز مادربزرگ خریده 
بود. با خودم گفتم: »من که حوصله م سر رفته؛ 
بهتره تــا مامان بزرگ بیدار بشــه، ســبزی ها رو 

براش پاک کنم.«

یــک ظــرف آوردم و شروع کــردم بــه پاک کردن 
ســبزی ها. پاک کــردن ســبزی کــه تموم شــد، 
اون ها رو شســتم و آماده توی یک ســبد بزرگ 
گذاشتم. ناگهان دیدم مادربزرگم از خواب بیدار 
شــده و داره می آد توی آشــپزخونه. مادر بزرگ 
گفت: »ننه جون، بشــین تا برات میــوه بیارم.« 
و چشــمش افتاد بــه ســبزی های پاک کرده و 
شسته شــده. چشــماش برق زد و بــا تعجّب 
پرســید: » نگار جون، تــو این ســبزی ها رو پاک 

کردی؟«
 گفتم: » آره مادر جون، شــما کــه خواب بودی، 

پاکشون کردم.«
لبخند بزرگــی زد و گفــت: » دســتت درد نکنه 
ننه جــون، ان شــاءا... از زندگــی ت خیــر ببینی. 
الهــی هرچــی می خــوای خــدا بهت بــده.« و 
بعدش با خوش حالی به ســمت سبزی ها رفت 
و گذاشتشون توی یخچال. چند دقیقه گذشت، 
امّا مادربزرگ هنوز داشــت لبخند می زد! من از 
این همــه خوش حالی او خیلــی تعجّب کردم؛ 
به نظرم، موقع دیدن ســبزی ها حتّــی از موقع 

باز کردن کادو ها هم خوش حال تر شده بود.
خوب که فکر کردم، فهمیدم کاری که من کردم، 
دقیقاً همون چیزی بود که مادربزرگ بهش نیاز 
داشت؛ برای همین خیلی خوش حال شد. این 
رو هــم فهمیدم که این طور نیســت که همه ی 
آدم ها بــا یک هدیــه ی گرون قیمت خوش حال 
بشــن؛ آدم برای خوش حال کردن هر کس باید 
حســابی بگرده و اون کاری رو براش انجام بده 

که واقعاً بهش نیاز داره.

15



جیران

شــعر یکی از آن چیزهایی اســت که از اوّل دنیا با 
آدم بوده، مثل سرنوشــت با روزها یمان دویده و 
شب ها در خواب به رؤیاهایمان آمده است. شعر 
مثل لالایی مادر اســت و نمی توان از آن گذشت؛ 
مثل هــوا که اگــر تازه باشــد، تو را زنــده می کند؛ 
مثل بــاران نم نم و آرامی اســت که روحــت را به 
پرواز در می آورد و زیر کمــان ِ رنگی  رنگین کمان در 

گوش هایت، چیزی را زمزمه می کند.
تابه حال با خودتان فکر کرده اید که اگر شعر نبود، 
دنیا چه قــدر سرد و بی روح می شــد؟ چــه انرژی 
دیگری می توانست ما را صدا بزند و بگوید: »بس 
اســت دیگر؛ خســته نباش و راه 

بیفت«؟
امروز 27 شهریور، روز بزرگداشت 

سیّد محمّد حســین بهجت تبریــزی متخلّص به 
»شهریار« است. شــهریار شاعر توانمندی بود که 
11 دی ماه  1285 در تبریز به دنیــا آمد و با طبع روان و 
ذات شاعرانه ای که داشت، شعرهای بسیار زیبایی 
به زبان فارســی و ترکی آذ ربایجانی سرود که در یاد 
همه ی ماست. شهریار زندگی پر ماجرایی داشت 
و شــعرهای او که برگرفته از حالات مختلف روح 
سرگشته و شیدای اوست، همه زیبا و پر معناست.

مهم ترین شعر های شــهریار، »حیدر بابا«، »علی 
ای همای رحمــت« و »آمدی جانم به قربانت ولی 
حالا چرا« اســت که مردم آن هــا را به خوبی به یاد 
دارند. دوســتان نوجوان کوله پشــتی، اگر شــما 
هم شــاعرید، می توانید آثارتان را برای صفحه ی 

مکتوبِ کوله پشتی بفرستید.

روز شعر
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مرجان زارع

غم مثل یک موجود بدجنس
توی گلویم گیر کرده

با هرچه خنده بوده آنجا
خود را حسابی سیر کرده

حالا گلوی لاغر من
خالی شده از خنده هایم

یک غم فقط آنجا نشسته

غم

صبا دارابیان

چسبیده بر روی صدایم
 باید بخندم قه قه و قه
یک عالمه هم قد دنیا

با لشکری از خنده هایم
بیرون کنم غم را از آنجا




